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ناگهان شعر

ابوسعید ابوالخیر

شعر اول :
خواهی که کسی شوی زهستی کم کن

ناخورده شراب وصل مستی کم کن
با زلف بتان دراز دستی کم کن

بت را چه گنه تو بت پرستی کم کن
 

شعر دوم :
 قومی ز خیال در غرور افتادند

و ندر طلب حور و قصور افتادند
قومی متشکک اند و قومی به یقین

از کوی تو دور دور دور افتادند
 

شعر سوم:
رفتم به کلیسیای ترسا و یهود

دیدم همه با یاد تو در گفت و شنود
با یاد وصال تو به بتخانه شدم
تسبیح بتان زمزمه ذکر تو بود

 
شعر چهارم:

هرگز دلم از یاد تو غافل نشود
گر جان بشود مهر تو از دل نشود

افتاده ز روی تو در آیینه دل
عکسی که به هیچ وجه زایل نشود

***

سعدی شیرازی

آن را که جای نیست همه شهر جای اوست
درویش هر کجا که شب آید سرای اوست

بی خانمان که هیچ ندارد بجز خدای
او را گدا مگوی که سلطان گدای اوست

مرد خدا به مشرق و مغرب غریب نیست
چندان که می رود همه ملک خدای اوست

آن کز توانگری و بزرگی و خواجگی
بیگانه شد به هر که رسد آشنای اوست

کوتاه دیدگان همه راحت، طلب کنند
عارف بلا، که راحت او در بلای اوست

عاشق که بر مشاهده دوست دست یافت
در هر چه بعد از آن نگرد اژدهای اوست

بگذار هر چه داری و بگذر که هیچ نیست
این پنج روزه عمر که مرگ از قفای اوست

هر آدمی که کشته شمشیر عشق شد
گو غم مخور که ملک ابد خون بهای اوست

از دست دوست هر چه ستانی شکر بود
سعدی رضای خود مطلب چون رضای اوست

***

رودکی

شعر اول:
از کعبه کلیسیا نشینم کردی

آخر در کفر بی قرینم کردی
بعد از دو هزار سجده بر درگه دوست

ای عشق، چه بیگانه ز دینم کردی!

شعر دوم :
در رهگذر باد چراغی که تراست

ترسم که بمیرد از فراغی که تراست
بوی جگر سوخته عالم بگرفت

گر نشنیدی، زهی دماغی که تراست!

شعر سوم :
ای ناله پیر خانقاه از غم تو

وی گریه طفل بی گناه از غم تو
افغان خروس صبحگاه از غم تو

آه از غم تو! هزار آه از غم تو!
***

نورالدین محمد ظهوری ترشیزی 

حاصلم گردیده هر کامی و ناکامم هنوز
شعله از هر آتشی برچیدم و خامم هنوز

 الفتی خوش در قفای وحشتم افتاده است
دشت دشت از خویشتن رم کردم و رامم هنوز

 با وجود آن که دل بر مسند تمکین نشست
یک نفس آرام نگرفته است آرامم هنوز

  دل نیفتاده است از توفان آه آتشین
بر دم گرداب داغ سینه آشامم هنوز

 مرغ دل را در قفس دارد هم از بال و پرش
عشوه ساز من نیاورده است در دامم هنوز

 در دلش جا از برای هیچ کس نگذاشتم
وا نکرده در زبانش جای خود نامم هنوز

 در جواب قاصدش دارد سخن،صد نامه دار
از زبان خامُشی نشنیده پیغامم هنوز

 گفته ام بی دهشت، احوال ))ظهوری(( بارها
بهر عرض حال خود در پاس هنگامم هنوز

ستاره منوچهری- »خانه جلال« نام برنامه ای 
فرهنگی، هنری اســت که پخش آن در شب 
یلدا از شبکه نسیم آغاز شد. این برنامه قصد 
دارد در قالب یک مجله به موضوعات فرهنگی 
و ادبــی بــپــردازد. بهروز افخمی، کارگردان 
نویسنده،  و  شاعر  میرشکاک،  یوسفعلی  و 
میزبانان این برنامه در خانه مــوزه سیمین و 
جلال هستند. »خانه جلال« قرار است سه روز 
در هفته پخش شود و در هر قسمت یک مهمان 
شاهنامه خوانی،  مانند  بخش هایی  و  ــژه  وی
هفت پیکرخوانی، خاطرات یک کتاب فروش 
و... دارد. قسمت ویژه شب چله این برنامه، 
از تیتراژ آغازین تا لوگو و میان برنامه ها رنگ و 
بوی این شب را داشت، اما در محتوای اصلی 
که گفت وگوی مهمانان و میزبانان بــود، به 
جز شعرخوانی و گرفتن فال حافظ، خبری 
از صحبت دربــاره شب چله و ریشه و فرهنگ 
آن نبود. در ادامه، درباره نکات مثبت و منفی 

اولین قسمت »خانه جلال« می خوانید.

  شبِ خانه جلال دیدنی است	 
تیتراژ آغازین با حال و هوای شب چله پخش 
ــاط خانه  ــی ــی/ ح ــارجـ مـــی شـــود. شــب /خـ
جــلال. هندوانه ای در حــوض و گلدان های 
شمعدانی دور آن. سفره یلدا کنار پله ها پهن 
از   شــده و مجسمه های سیمین و جلال که 
مــوم ساخته شـــده  از پشت پنجره بــه حیاط 
نگاه می کنند. پایینِ پنجره، میزی گرد و دو 
صندلی. بهروز افخمی و یوسفعلی میرشکاک 
به بیننده ها سلام می کنند و این آغاز برنامه 
»خانه جلال« است. فضای شب و حیاط خانه 
جلال صمیمیتی خاص به برنامه داده و بیننده 

مشتاق است ببیند در این برنامه چه چیزهایی 
در انتظار اوست.

 افخمی و میرشکاک، دن کیشوت و 	 
سانچوپانزا

با  میرشکاک  یوسفعلی  و  افخمی  بهروز  زوج 
هم تناسب دارنــد و شوخی هایشان در ابتدای 
برنامه که یکی از آن دو ،دن کیشوت و دیگری 
سانچوپانزا)شخصیت های رمان دن کیشوت( 
است، جالب بود. ابوالفضل پورعرب، بازیگر سینما 
و تلویزیون، جواد خیابانی، گزارشگر فوتبال، ناصر 
فیض، شاعر و طنزپرداز و جمشید برازنده، آهنگ 
ساز و خواننده، مهمانان برنامه بودند. با این که 
سعی شده بود مهمانان از حوزه های گوناگون 
انتخاب شوند و متنوع باشند، اما مدت زمانِ 55 
دقیقه ای برنامه با تعداد مهمانان متناسب نبود. 

ابتدا ابوالفضل پورعرب وارد شد و از بیماری و 
کسالتش گفت و بعد صحبت به فیلم سینمایی 
»عــروس« به کارگردانی بهروز افخمی و اولین 
حضور پورعرب در قامت بازیگر در آن کشیده شد. 
بعد از پخش میان برنامه ای، جواد خیابانی و ناصر 
فیض وارد شدند. خیابانی آمده بود تا از زنده یاد 
غلامرضا تختی و جوانمردی اش بگوید.آخرین 
مهمان، جمشید برازنده بود که شعری یلدایی از 
سروده های خودش خواند و بعد یکی از آثارش 
پخش شد. در بخش بعدی، ناصر فیض، یکی 
از اشعار طنزش را خواند و در پایان، فال حافظ 

گرفت.

  جای خالی میان برنامه های فرهنگی 	 
درباره شب چله

یک  نداشتن  برنامه،  منفی  نکات  از  یکی 

موضوع محوری منسجم برای گفت وگو بود. 
صحبت های مهمانان و میزبانان بیشتر بر پایه 
بداهه گویی شکل می گرفت و مسیر مشخصی 
نداشت. نکته دیگر این که تعداد مهمانان با 
وقت برنامه همخوانی نداشت و این باعث شده 
بود تا کارگردان در تدوین به زحمت بیفتد و 
مجبور شود بخش های قابل توجهی از صحبت 
مهمانان را کم کند که این خود، سردرگمی 
مخاطب را به همراه داشت؛ به طور مثال در 
یوسفعلی  صحبت  به  خیابانی  جــواد  جایی 
ــاره کــرد که گفته بــود باید به  میرشکاک اش
غلامرضا تختی هالیوودی نگاه کرد. در حالی 
که این بخش از صحبت های میرشکاک اصلًا 
در برنامه نبود! از دیگر نکته هایی که درباره 
ویژه برنامه »خانه جلال« می توان به آن اشاره 
بخش هایی  یــا  بخش  نشدن  ساخته  کــرد، 
ویژه شب چله و جایگاه آن در فرهنگ و ادب 
ــران بــود. در تمام 55 دقیقه برنامه، تنها  ای
موسیقی و تصویر به عنوان میان برنامه پخش 
پایانی و خداحافظی مجری ها  شــد. بخش 
ناگهانی بود که علتش می تواند  هم خیلی 
باز هم تعدد مهمان ها و صحبت های آن ها 
باشد.  شاید اگر تعداد مهمان ها کمتر بود، این 
مشکلات به وجود نمی آمد، اما تیتراژ پایانی 
ــدای محمد صالح علا و  ــلال« با ص »خانه ج
خوانش شعر »سینه ام دکان عطاری است« 
به همراه تصاویری از خانه سیمین و جلال، 
و  ماند  منتظر  باید  ــود.  ب برنامه  محاسن  از 
دید قسمت های بعدی »خانه جلال« که در 
روزهای آینده از شبکه نسیم، پخش خواهد 
شد تا چه حد می تواند انتظارات مخاطبان را 

از یک مجله فرهنگی برآورده کند.

هنری

پژوهشگران مرمت:

 تابلوی »پیکاسو« 
در موزه ملی ایران اصل نیست

آثار  مرمت  پژوهشگران 
ــاریــخــی تــایــیــد کــردنــد  ت
ــوی مـــنـــســـوب بــه  ــلـ ــابـ تـ
ــوزه  ــه در م »پــیــکــاســو« ک
ــران نــگــهــداری  ــ مــلــی ایـ

می شود،اصل نیست.
پژوهشکده  کــارشــنــاس 

حفاظت و مرمت آثار تاریخی فرهنگی، درباره 
پابلو  به  که  نقاشی  تابلوی  این  اصالت سنجی 
پیکاسو، نقاش اسپانیایی منسوب شده است و 
در گنجینه موزه دوران اسلامی موزه ملی ایران 
نگهداری می شود، به ایسنا گفت: این پژوهش و 
اصالت سنجی توسط  پژوهشگاه میراث فرهنگی 
و با همکاری موزه ملی ایران انجام  شده است که 
نتیجه آن در هفته پژوهش رسماً اعلام شد. در این 
پروژه با توجه به یک داده مجهول با عنوان »یک 
اثر نقاشی منسوب به پابلو پیکاسو، نقاش معروف 
اسپانیایی« که در گنجینه موزه دوران اسلامی 
موزه ملی ایران نگهداری می شود، روش های 

شناخت و اصالت سنجی آثار نقاشی انجام شد.
ــر مطالعه  وی افـــزود: بــرای اصالت سنجی اث
شده، روش هــای لازم از قبیل مستند نگاری و 
عکاسی پیشرفته و تحلیل های میکروسکوپی و 
آزمایش های دستگاهی انجام شد و نتایج این 
آزمایش ها و بررسی ها منجر به این شد که این 
تابلو یک چاپ دستگاهی روی کرباس در حدود 

5۰ سال پیش بوده است.
نیازی در پاسخ به این پرسش که تابلوی منسوب 
به پیکاسو در موزه ملی را می توان یک اثر جعلی 
دانست، اظهار کرد:  نمی توان از عبارت جعلی 
استفاده کرد؛ اثر جعلی  یعنی عیناً تابلوی پیکاسو 
را از روی اثر با توجه به فن و رنگ های به کاررفته 
و امضای نقاش، جعل و اعلام کنید که این تابلو 

متعلق به پیکاسو بوده است.
او ادامــه داد:  در گذشته شرکت و کارخانه ای 
در ایتالیا با مدیریت یک بانوی سیاستمدار و 
فرهنگی بود که آثار نقاشان و هنرمندان مشهور 
به ویژه از دوره رنسانس را روی کرباس چاپ 
می کرد، نقاشی های پیکاسو هم جزوی از این 
آثار چاپی بود. ما در ابتدا تصور می کردیم تابلوی 
منسوب به پیکاسو که در مخزن دوران اسلامی 
موزه ملی ایران نگهداری می شود، اصل باشد، 
اما پس از بررسی متوجه شدیم این تابلو، نمونه 
چاپ دیجیتال از همان شرکت ایتالیایی است 
که اواخــر دوره پهلوی احتمالًا از یک حراجی 

خریداری  شده است.

یک مهمانی آشفته در خانه»سیمین و جلال«
 نقد و بررسی نخستین قسمت از مجله فرهنگی»خانه جلال«با اجرای بهروز افخمی و یوسفعلی میر شکاک 

که میزبان ابوالفضل پورعرب،ناصر فیض و جواد خیابانی بودند

»چخوف  لقب های  بــا  را  او  نیا-  بهبودی 
ایران« و »پدر نمایش نامه نویسی نوین ایران« 

می شناسند.
 فردی که سبک های چخوف نویسنده روسی 
و هنریک ایبسن شاعر، نمایش نامه نویس و 
درام نویس نروژی را با دقت دنبال می کرد، 
اما بنا به گفته خودش، چخوف بیشترین تأثیر 
را در نمایش نامه نویسی بر افکار او گذاشته 
است. او درباره این تأثیرپذیری گفته است: 
»در بعضی از نمایش نامه های من سایه دست 
هنرمندانه ای دیده می شود و این بی گمان 

سایه دست چخوف است«. 
اکبر رادی، نمایش نامه نویس و داستان نویس 
معاصر ایرانی 1۰ مهر 1318 در پیرسرا، 
رشت متولد شد و در 5 دی  1386 در تهران 

درگذشت.

اختلاف نظر احمد شاملو و جلال آل احمد	 
زمـــان  در   1338 ســـال  در  رادی  ــر  ــب اک
نوجوانی خــود، داستان »بـــاران« را نوشت 
ــان، جــایــزه نخست مسابقه  ــت ــن داس و بــا ای

دریافت  را  اطلاعات  مجله  داستان نویسی 
کرد. این رقابت جدی را می توان اولین محک 
حرفه ای نوشته های او به شمار آورد. سپس 
نمایش نامه »روزنــه آبــی«را در سال 1341 

نوشت و برای چاپ به احمد شاملو سپرد. 
اگرچه شاملو بر این باور بود که این نمایش 
نامه از نظر ساختارشناسی ادبــی، شایسته 
انتشار است، اما وقتی شاملو این اثر را برای 
چاپ به جلال آل احمد سپرد، جلال این متن 
را نپذیرفت و حتی نقدی تند بر آن نوشت؛ 
ــراوان جلال آل احمد  باوجود انتقادهای ف
ــه آبــی، احمد شاملو در  بر نمایش نامه روزن
اثبات ادعایش، این نمایش نامه را برای اجرا 
به شاهین سرکیسیان-که در آن روزگــار در 
بین تئاتری ها و نمایش نامه نویسان ایرانی 
بــود -معرفی کرد.  جــزو سرشناس ترین ها 
سرکیسیان، بعد از خواندن این نمایش نامه 
به قدری تحت تأثیر استعدادهای نهفته اکبر 
رادی قرار گرفت که به او توصیه کرد با جدیت 
نامه نویسی  نمایش  کــار  به  فقط  بیشتری، 
بپردازد و بس. هرچند سرکیسیان در همان 

سال ها از دنیا رفت و این نمایش نامه به اجرا 
نرسید؛ امــا اکبر رادی که ایــن توصیه را از 
سرکیسیان »پایه گذار تئاتر نوین در ایران« 
دریافت کــرده بــود راه خــود را در هنر یافت 
و به توصیه او عمل کرد و تمام عمرش را به 
نوشتن نمایش نامه اختصاص داد به طوری که 
بنا به اعلام بسیاری از نمایش نامه نویسان 
کشور، او در طــول حــدود 4۰ ســال نمایش 
نامه نویسی اش بار نمایش نامه نویسی ایران را 

یک تنه بر دوش کشید.

سبک نویسندگی	 
شکل گرفتن خاطرات کودکی اکبر رادی 
در طبیعت بکر رشت و تجربه اتفاقات پس 
آن ،چــنــان  تبعات  و  دوم  جهانی  جنگ  از 
ــرده بــود که  ــوخ ک در ذهــن و تفکرات او رس
طبیعت گرایی و رئالیسم در نمایش نامه های 
او به دو عنصر ثابت در کارهایش تبدیل شد. 
رادی همواره معتقد بود: » تا زمانی که نمایش 
ــای معاصر و درد زنده  نامه ایرانی با آدم ه
نداشته باشیم، بی گمان تئاتر معاصر ملی 
هم نخواهیم داشت.« اگر این ادعا را بپذیریم 
بهرام بیضایی و  و  که غلامحسین ساعدی 
اکبر رادی- سه ضلع اساسی نمایش نامه 
نویسان ایرانی- بیشترین تأثیر را بر درام 
این  ایــرانــی گذاشته اند، در  نویسان دیگر 
تنها  به عنوان  می توان  را  رادی  اکبر  میان 
نویسنده ای معرفی کــرد که در طــول تمام 
سال های فعالیتش فقط در عرصه نمایش 
نامه نویسی قلم زده و تمام عمر هنری اش را 

صرف این رشته هنری کرده است.

برخی از آثار	 
نمایش نامه های رادی: روزنــه آبی ، افــول ، 
از پشت شیشه ها ، ارثیه ایرانی ، صیادان ، 
مرگ در پاییز ، لبخند باشکوه آقای گیل ، در 
مه بخوان ، هاملت با سالاد فصل ، منجی در 
صبح نمناک ، پلکان ، آهسته با گل سرخ ، 
آمیزقلمدون ، شب روی سنگفرش خیس ، باغ 

شب نمای ما و تانگوی تخم مرغ داغ.
آثار غیر نمایشی او: جاده )مجموعه داستان( ؛ 
دستی از دور )مقالات( ؛ بشنو از نی )مصاحبه( 

؛ مکالمات.
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عک

 »چخوف ایران«

 با 40 سال نمایش نامه نویسی
زنده یاد اکبر رادی چه نوآوری هایی 

 برای»نمایش نامه نویسی نوین ایران«
به ارمغان آورد؟

ادبیات نمایشی

غلط ننویسیم

چای
تلفظ و املای صحیح این واژه، چای بر وزن »نای« 
است. غالباً به تبع تلفظ رایج در محاوره مردم 
تهران، آن را به صــورت چایی بر وزن »ماهی« 
می نویسند.در فارسی فصیح بهتر است که به 

صورت چای نوشته شود.
تَبَعه 

این کلمه در عربی جمع تابع است، اما امروزه 
در فارسی آن را مفرد می گیرند و تقریباً مرادف 
تابع به کار می برند و هر دو کلمه را به اَتباع جمع 

می بندند و اشکالی ندارد.
اهل و عیال

به معنای »زن و فرزند، اهل خانه«. گاهی در 
نوشته ها این اصطلاح را بر اساس تلفظ عامیانه 
به صورت عهد و عیال می آورند که صحیح نیست. 

بهتر است به صورت اهل و عیال نوشته شود.
 برگرفته از کتاب »غلط ننویسیم«
 ابوالحسن نجفی


